
صفحه ٧
٢٧ آبان ١٤٠٢ 

شماره ٨٨

من خودم اینا رو بهشون یاد دادم!
یکی از چهره های سیاسی دارد فکر 

می کند که در انتخابات مجلس 

ثبت نام کند یا نکند.

شیطان: چرا که نه؟ کار و درآمد خوب 

نداری که داری، قد و بالا نداری که 

داری، مردم داری که نداری!

د بره  خـــــوا فرشته: مگـــه می 

خواستگاری؟!

جوری خواستگاری  شیطان: یه 

معکوسه دیگه! نامزد باید تبلیغ 

کنه تا انتخابش کنن.

فرشته: خب آره، ولی مال خوب روی 

زمین نمی مونه! نیاز به تبلیغ نداره.

شیطان: این همه سال مدیر دولتی 

و نماینده مجلس و عضو هیئت مدیره 

شرکت الف و مدیرعامل شرکت ب 

و مشاور شرکت ج و ناظر شرکت د 

بوده. کی از اینا بهتر؟!

فرشته: اینا عروس هزاردامادن. به 

درد زندگی [مردم] نمی خورن!

شیطان: به جاش از هر انگشتشون 

هزارتا هنر می باره؛ هم حقوقدان 

هستن، هم سرهنگ. هم دیپلمات 

ن  شو د . خو پزشک ، هم  هستن

رجل سیاسی هستن، خانومشون 

رجل فرهنگی و فرزنداشون رجل 

اقتصادی!

فرشته: خب اینا که آرداشونم الکی 

الک کردن، الکاشونم سوراخ بوده و 

آویزون کردن. بهتر نیست میدون رو 

به جوون ترا واگذار کنن؟

شیطان: جوونا به سن احساس 

ســی  سیا تکلیف 

ســن   ! ن نـرسیــد

ســی  سیا تکلیــف 

به  د  هفتا   شصـــت

بالاست! مجلس آدم 

دنیادیده می خواد.

باید همه جای دنیا رو هم دیده 

باشن. ولی خب جوونا حداکثر تا 

قلعه حسن خان رفتن!

فرشته: از اینا مهم تر پول تبلیغاته.

جوون پولش کجا بوده تبلیغ کنه؟

شیطان: آفرین. پول دو تا چیز 

همیشه جور می شه؛ یکی انتخابات،

یکی انتصابات! جوونا اسپانسرخور 

نیستن، ولی اینا اسپانسرخورشون 

ملسه!

فرشته: خب اسپانسرا بعدا کلی 

توقع دارن.

شیطان: توقع چیه؟! اونا ستادای 

که  هستن  می  مرد ش  جو د خو

هزینه می کنن تا نمایندگان خدوم 

و حرف [مردم] گوش کن وارد مجلس 

بشن و جرثومه فساد رو از هژمونی 

دهشتناک بزداین!

فرشته: این کلمات رو از سیاسیا 

یاد گرفتی؟!

شیطان: بابا من خودم اینا رو بهشون 

یاد دادم! ولی بعضی از اینا من رو 

هم درس می دن! 

فرشته: خب پس برن معلم بشن 

تا آموزش وپرورشمون این جوری 

بی معلم نمونه.

شیطان: آموزش وپرورش که نون و آب 

نمی شه برای [نمایندگان] مردم. یه 

جایی باید برن که یه سفره ای پهن 

باشه، بتونن برای مردم حوزه های 

انتخابیه شون نون و آب بردارن،

ببرن!

ز  فرشته: تو که بهتر ا

اونا این چیزا رو بلدی،

م  نا   ثبت ت  د خو چرا 

کنی؟! شاید من  نمی 

هم ثبت نام کنم! ببینیم 

کی رو انتخاب می کنن.

ایجور مگفتن
فاطمه بوجار

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام، درباره تعادل بازار گوشت قرمز:

دام زنده گوساله از پاکستان به کشور وارد شده و در حال پروارشدن هستند. 
روزنامه ایران

رضا مرادصحرایی، وزیر 
آموزش وپرورش:

عجالتا بچه ها 
بروند سر 
کلاس ها. 

دانشجومعلم ها 
در حال 

آموزش دیدن 
هستند.

مهرداد بذرپاش، وزیر 
راه وشهرسازی:

این زمستان 
را یک طوری 

سر کنید. 
خانه ها در حال 

ساخته شدن 
هستند.

مسعود بختیاری، 
نایب رئیس سندیکای 

کنسروسازی ایران:
تن ماهی 

به زودی به 
سفره مردم 

برخواهدگشت. 
ماهی ها در 

حال تخم ریزی 
هستند.

علی سلاجقه، رئیس 
سازمان محیط زیست:

فعلا توی دود و 
دم یک جوری 
نفس بکشید. 

طبق پیش بینی 
هواشناسی، 

امسال بارش ها 
خوب خواهد 

بود.

محمدعلی نیکبخت، وزیر 
جهاد کشاورزی:

برای تأمین 
کلسیم فعلا 
قرصش را 

بخورید. برای 
گاوها موسیقی 

گذاشتیم، 
شیرشان در حال 
زیادشدن است.

نه فرشته، نه شیطان
بهمن مهران

اینییسِتانه فرشته، نه شیطان
امیر باشی

مهدی تاج
رئیس فدراسیون فوتبال

ایران بی شک کارخانه بازیکن سازی در فوتبال و فوتسال جهان است.

آقای تاج، واقعا دمت گرم که با برگزاری بازی تدارکاتی با تیمای  امیر قلعه نویی:
مجهول الهویه به استعدادیابی فوتبال توی کشورای دیگه هم کمک می کنی.

پس چرا از این بازیکنایی که می سازین به ما نمی دین؟  یحیی گل محمدی:
آقا من قهرم.

خداوکیلی خیلی موافقم باهاتون. من هپاتیت B داشتم و برای  هروه اوساله:
درمان اومده بودم ایران، ولی با استعدادیابی شما یک دوره فوتبالیست هم شدم.

دوستانی که جنس می خوان، بیان دایرکت من. ناشناس:

من فقط اومدم اینجا اعلام کنم که بیست ساله برنج نخوردم. وحید شمسایی:

من معتقدم حتی می شه در کشورای دیگه هم استعدادیابی  جواد خیابانی:
کنیم. شاید بگین چطوری؟ باید بگم ممنون، خوبم، شما چطوری؟

چون این مسئله به کودکان آسیایی مربوط می شه، من نظری نمی دم. گوترش:

آقا من هم به شخصه کارخانه تیپ و استایل کشورم، ولی  نوید محمدزاده:
قدرم رو نمی دونن.

آقا این صفحه تاج واگعیه یا کیکه؟ جهرمی:


